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آکادمى

گفته می شود که «ویزیت»، به معنای ملاقات طبیب 
و بیمار، آجر ساختمان سلامت و اشکال در نرخ آن، منشأ 
و علت پیشینی بسیاری از مشــکلات سلامت است، اما 
چرا؟ به این دلیل ســاده که تعرفه ویزیت، تعرفه بخش 
انســانی خدمات ســلامت است و نقش انســان در این 
خدمات همچنان محوری است و تا آنجا که افق دوران 

اجازه می دهد نقشی محوری خواهد ماند. 
این حکم در نگاه اول بدیهی است، اما مثل بسیاری 
دیگر از بدیهیــات نگاه دوم را طاقت نمــی آورد و نیاز 
به بســط و توضیح دارد. علمای اقتصــاد بحث خود 
را معمولا از کالا شــروع می کنند. کالا شیء یا خدمتی 
اســت که بــا نیروی کار تولید شــده و ارزشــی اضافه 
تولید می کند؛ یعنی اضافه بر هزینه مربوط به وســایل 
مصرف شــده و مخارج زندگی کسی که آن کالا را تولید 
کرده اســت. کار بخشــی از نیروی انسانی ای است که 
به شکل کالا درآمده اســت، از تولیدکننده خود منتزع 
شــده و به فروش می رســد. این یکی از تعاریف بسیار 
ساده شده «ازخودبیگانگی» است و به معنای آن است 
که در شرایط موجودی که ایده ال نیست، کار درهرحال 
فروخته و از [جان] جدا می شــود. برخــی آرزومندان 
جامعه خیالی خود را چنان تصــور می کنند که در آن 
کار از انســانی که آن را به انجام رسانده جدا یا فروخته 

نمی شــود. تفاوت ســاعت کار مولد و ساعاتی که آنها 
را اکنون فراغت می خوانیم ناپدید می شــود، ســاعات 
کار بخشــی از زندگی می شــوند و انســان آن گونه که 
می خواهــد آن را برنامه ریزی می کنــد، طوری که هم 

مولد باشد و هم بخشی از زندگی. 
اینکه این آرزو برآوردنی است یا خیر و از چه طریق؟ 
مورد بحث این یادداشــت نیست. اینجا تنها می خواهم 
به ایــن موضوع بپردازم که وقتی می گویند ویزیت دقیقا 
همان «جانِ کالاشــده اســت» یعنی چــه؟ و البته که 
هزارمرتبه همین تعریف برای سایر مشاغل هم مصداق 
دارد و محدود به کار پزشکی نیست. حتی می توان گفت 
برای ســایر مشــاغل به خوبی جا افتاده، اما تنها در کار 
پزشکی به عمد یا غیرعمد مغفول مانده است. بی تردید 
بر اســاس ابتدایی ترین قوانین اقتصــاد، بازتولید هر کالا 
مستلزم محاسبه همه هزینه های آن است. اما چرا آجر 
تمام ساختمان سلامت؟ به این دلیل که ویزیت ساده ترین 
واحد محاســبه عامل انســانی در کار ســلامت است؛ 
عینی تریــن و درعین حال قابل محاســبه ترین! تا ویزیت 
ساده یک پزشک عمومی به درستی تعریف نشود، ویزیت 
یک متخصــص، ویزیت در وضعیت اورژانس، ویزیت در 
بیمارستان، انجام یک آندوســکوپی با دستگاه، جراحی 
آپاندیســیت، جراحی قلب و حتی هزینه یک تحقیقات 
بالینی، نوشــتن یک کتاب پزشکی و... را نمی توان تعیین 
کرد و از آنجا که هزینه های مربوط به مکان و دستگاه و 
دارو و... به سادگی قابل محاسبه است، تعرفه گذاری در 
کار پزشکی درواقع همان تعرفه گذاری برای فعالیت های 
عامل انسانی است که جز با محاسبه ساده ترین واحد آن 

«ویزیت» قابل استحصال نیســت. اختلافات موجود در 
بین رشــته های مختلف در ارزیابی خدمات تکنولوژیک 
تشخیصی و درمانی شان را باید از این زاویه نگریست که 
می توان آن را گم کردن ســوراخ دعــا هم نامید. ترجمه 
نعل به نعل کتاب تعرفه های آمریکا (کتاب کالیفرنیا) به 
زبان فارسی بدون تعریف واحد خدمات انسانی ای که در 
این کتاب به دقت تعریف شده و سایر معیارها بر اساس 
آن قرار دارند تنها تمدید مشــکلات تا آینده ای نامعلوم 
است. ساختمان ها، دســتگاه ها، داروها و تمام اسباب و 
آلات متداول و پیشرفته پزشکی تنها با «حضور» و «کار» 
پزشکان، پرستاران و تکنیسین های پزشکی است که شکل 
بیمارستان و درمانگاه به خود می گیرند، جان می یابند و 
به حرکت درمی آیند. ســاختمان ها با گذشت زمان فقط 
گردوخاک تولید می کنند، کامپیوترها حتی قادر نیستند بر 
یک  هزارم واحد اضافه آزمایشــی کــه جواب آن در چند 
هزار واحد در نوســان است چشــم بپوشند تا چه برسد 
که بخواهند بیماری را تشــخیص دهند یا خدای ناکرده 
تصمیم برای جراحی بگیرند و پیشــرفته ترین دستگاه ها 

هم در جای خود در طول زمان فقط زنگ می زنند. 
همــه آرزومندند اقتصاد که تنها به معنای اقتصاد 
سرمایه داری وجود دارد رخت بربندد، اما در دنیایی که 
اقتصاد هنوز به حیات خود ادامه می دهد همین «جان 
کالاشــده» اســت که خدمت می آفریند و انکار قوانین 
اقتصاد در مورد آن هیچ معنایی به جز تنزل روزافزون 
کیفیت آن نخواهد داشت. همه اقتصاددانان از هر نوع 
این را خوب می دانند و در هر مورد برای شما به خوبی 
توضیح خواهند داد؛ در همه موارد، البته به جز ویزیت!

ویزیت، جانِ کالاشده عالمی در چمدان؟

ملت دل نگــران بودند که چرا ما دیروز و پریروز  �
ستون نداشتیم و چیزی ننوشتیم. 

 یک سری گفتند نکند ما به عنوان یک روزنامه نگار 
رفتــه باشــیم ســفارت عربســتان و الان توی یک 

چمدان در بخش تحویل بار فرودگاه باشیم. 
 یک ســری گفتند شاید او را خواباندند در آب نمک 
که به عنوان شــهردار تهران معرفی کنند تا تهران 

بی صاحاب نماند. 
 یک سری گفتند عالمی حتما فرار مغزها کرده. 

 یک سری گفتند حتما مثل محمودرضا خاوری و 
صندوق ثامن و پدیده و هزار کوفت و زهرمار دیگر، 
عالمی حتما پول مردم را خورده  و از کشــور خارج 

شده و صداش حتما فردا درمی آید. 
 بعضی گفتند عالمی چون جاســوس بوده الان 

مثل یک آفتاب پرست دارد رنگ عوض می کند. 
 بعضــی گفتنــد عالمــی همــکار اینها بــوده و 
مأموریتش تمام شــده و الان بــه یک منطقه دیگر 

اعزام شده. 
 بعضی گفتند عالمی زیر فشار دلار و یورو و تحریم 

و کرایه تاکسی زاییده و سر زا رفته است. 
 بعضی گفتند از اول معلوم بود که عالمی این کاره 
نیست و بار خورده آمده توی مطبوعات ستون طنز 

می نویسد. 
 بعضــی گفتند عالمی حتمــا دورخیز کرده برای 
انتخابات ریاست جمهوری و می خواهد با قالیباف 
شــهرداری و آذری جهرمی ارتباطات و فتاح کمیته 

امداد و ضرغامی اینستاگرام رقابت تنگاتنگ کند. 
 بعضی گفتند عالمی حتمــا ازدواج کرده و قول 
داده از ایــن کارهای بد بد - مثــل روزنامه نگاری - 
نکند و رفته ســر یک شغل بی دردســر تا مثل آدم 

زندگی کند. 
 بعضی گفتند عالمی حتما عاشق شده و الان دارد 

جفتک عاشقی می اندازد. 
 بعضی گفتند حتما عالمی از مادرش قهر کرده و 
می خواهد بــرود تلویزیون و برنامه اجرا کند و بعد 
اعلام اســتقلال کند و بگوید طرفدار مردم است اما 

به زور توی تلویزیون برنامه ساخته است. 
 بعضی گفتند عالمی کم آورده. 

 بعضــی گفتند ایشــالا یــک بلایی ســر عالمی 
آمده باشــد یا گرفته باشــندش که همه یک مدت

 راحت شویم. 
 بعضی گفتند حتما عالمی از «شرق» رفته و برای 

خودش روزنامه راه انداخته. 
 بعضی گفتند عالمی پشتش باد خورده. 

 بعضی گفتنــد عالمی قرارداد بازیگری بســته و 
دیگر هیچ کس را تحویل نمی گیرد. 

 بعضی گفتند اصلا خوب شد که رفت از اول هم 
اشتباهی آمده بود. 

 بعضــی گفتنــد شــاید عالمــی در یــک حادثه 
خاشقجی اشتباهی پاش شکسته و برای اینکه درد 

نکشد و به خاطر خودش خلاصش کرده اند. 
جمع بندی

ســوفیا... عشــقم... همــه همه چیــز گفتنــد 
جــز اینکــه شــاید عالمــی هــر چی می نویســد 
این روزهــا چــاپ نمی شــود و روحانــی مچکریم

 در کل. 
عاشق حذفی تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

مشکل تلقین وجهه 
سلبریتی های نابهنجار

سلبریتی ها یا ستاره ها افراد مشهوری هستند که 
در جامعه یا امروز در فضــای مجازی، به اصطلاح 
معــروف می شــوند؛ چــه در زمینه هنری باشــد، 
چه ورزشــی یا حتی افرادی که در کارهای فســاد 
مشــهورند، مثل دزدان قهار یا افرادی مانند خفاش 
شب یا در آمریکا گنگسترهای مشهور مانند آل کاپون. 
این پدیده از لحاظ روان شناسی اجتماعی یک مفهوم 
و از لحاظ جامعه شناســی مفهومی متفاوتی دارد. 
از وجهه این گونــه افراد در زمینه هــای اقتصادی، 
سیاســی یا فرهنگی اســتفاده می شــود. در زمینه 
سیاسی می توان به اســتفاده رونالد ریگان که خود 
بازیگر بود از فرانک سیناترا، خواننده و بازیگر، اشاره 
کرد که چون فرانک سیناترا ۶۰ میلیون یا ۷۰ میلیون 
طرفدار داشــت، از او استفاده شد. نمونه  این امر در 
ایران  نیز استفاده از ورزشکاران مشهوری مانند آقای 
رضازاده یا به تازگی استفاده از تتلو در انتخابات بوده 
اســت. از این افراد در زمینه سیاســی بهر ه برداری 
می شــود. از نمونه های مثبت هــم می توان به کار 
مرحوم تختی در زلزله اشــاره کرد یا اقدامات آقای 
دایی در زلزله اخیر. به هرحال، ســلبریتی ها ممکن 
است لزوما آدم های خوبی نباشند و بسته به شغل  
خود ممکن اســت در کارهای نابهنجار و فساد نیز 
اشتغال داشته باشند. این مفهوم «تلقین وجهه» نام 
دارد؛ یعنی از وجهه این افراد در زمینه های خوب یا 

بد استفاده می شود و الگو و نماد می شوند. 
تلقیــن از لحاظ جامه شناســی و روان شناســی 
اجتماعی، به طورکلی عملی نیندیشیده و ناآگاهانه 
اســت که تحت تأثیر القائات آن فرد انجام می شود 
و بالطبع فضای مجازی، رادیو و تلویزیون، فیلم های 
سینمایی و... می توانند برای اســتفاده مادی از این 
افــراد، آنها را بالا ببرند و آگراندیســمان کنند. البته 
در جوامعــی ماننــد جامعــه ما کــه در آن نوعی 
«قهرمان ســتیزی» و بدبینی نیز وجود دارد، ممکن 
اســت این افراد مورد دشــمنی هم قــرار بگیرند و 
عده ای ســعی داشته باشــند آنها را بدنام کنند که 
نمونــه اش ماجراهایــی اســت که به تازگــی برای 

بدنام کردن آقای دایی ایجاد شد. 
 فردی به نام تتلو، به اصطلاح سلبریتی ای است 
که در زمینه بدنامی و فســاد و در مظاهر بدی الگو 
قرار می گیرد که این را از خال کوبی او گرفته تا رفتار 
و ســلوکش با زنــان و دختران می تــوان دریافت. 
نمی توان از او که نمونه یک ســلبریتی معروف به 
بدنامی اســت، انتظار دیگری داشــت. او برخلاف 
افراد مشهور دیگری اســت که در همین حوزه هنر 
موسیقی هســتند؛ برخلاف افراد خوش نامی مانند 
آقای شجریان که به خوبی معروف اند. به این دلیل 
که چنین افرادی از جنــس لات و اوباش و هرزه گر 
هستند، زمانی هم که از آنها استفاده شود، جامعه 
خلاف انتظار افرادی که می خواهند از آنها استفاده 

کنند، واکنش نشان خواهد داد. 
* امیرحســین مقصودلو- معــروف به تتلو - با 
انتشــار پست هایی، تشویق به خشــونت علیه زنان 
کــرد. او که ۴٫۱ میلیــون فالوئر دارد، بــا وجود این 
پست ها توانست بیش از چند ۱۰ هزار لایک دریافت 
کند؛ اما بسیاری نیز او را ریپورت کردند. به این ترتیب 
شــبکه اجتماعی اینســتاگرام اعلام کرده است که 
حساب کاربری او را به دلیل نقض قوانین این شبکه 

اجتماعی مسدود کرده است.

یادداشت

صنف

برنا:  عبــاس عبدی در زمینه پیگیری مطالبات بیمه ای 
روزنامه نــگاران گفت: «روزنامه نگاران شــاغل و عضو 
تحریریه طبعا خودشان باید مســئله بیمه شان را حل 
کنند، انجمن هم کمــک خواهد کرد. البته ما اقداماتی 
برای بیمه تکمیلی انجــام داده ایم، اما موانع خاص و 
ســازوکار پیچیده ای دارد. وزارت رفاه هم در این زمینه 
همکاری داشت و یکی از شرکت های بیمه ای را معرفی 
کرد، اما فکر نمی کنم دوســتان زیادی آمادگی داشــته 
باشــند که تن به پرداخت هزینه بیمه تکمیلی بدهند. 
دوســتانی هم که عضو انجمن هســتند و حقوق بگیر 
نشریات نیستند و درعین حال می خواهند بیمه درمانی 
و بازنشســتگی داشته باشــند، می توانند با مراجعه به 
انجمن به وزارت ارشــاد راهنمایی شوند تا مراحل کار 
طی شود». رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران استان 
تهران درباره فعالیت هــای انجمن افزود: «این انجمن 
بیش از ۹ ماه نیست که تشکیل شده که بیشتر این زمان 
هم صرف تجهیز و راه اندازی شده و حدود یک ماه ونیم 
است که در ساختمان جدید مســتقر شده ایم. انجمن 

چیزی جــز مشــارکت خــود روزنامه نگاران نیســت، 
بااین حال در جلسات با وزارت ارشاد، بهترین و آشناترین 
افــراد با مســئله را بــرای مذاکره درباره بیمه و ســایر 
مسائل روزنامه نگاران فرســتاده ایم و امیدواریم که به 
راه حل های خوبی هم برســیم.  ما بــه تنهایی و بدون 
مشارکت همکاران و اعضا نمی توانیم کار مؤثری بکنیم، 
جز تدارک یک سری تسهیلات، ولی کار اصلی مشارکت 
روزنامه نگاران است و خود آنها هستند که باید از طریق 
انجمن و اتحاد مطالباتشــان را پیگیــری کنند». عبدی 
با اشــاره به اینکه انجمن توانایــی مالی برای حمایت 
از روزنامه نــگاران بی کار را نــدارد، اظهار کرد: «انجمن 
صنفی هیچ قــدرت مالی و حقوقی خاصــی ندارد تا 
بتواند از روزنامه نگاران بی کارشــده حمایت مالی کند. 
تنها کاری کــه می توانیم انجام دهیم، اخذ حقوق آنها 
از کارفرماست، اما خودشان باید گام به جلو بگذارند و 
ما حمایت هــای لازم را می کنیم. مهم ترین کاری که ما 
می توانیم انجام دهیم، دفاع از کارکرد واقعی رسانه ها 

و روزنامه است».

 بدون مشارکت نمى توان مطالبات را پیگیرى کرد

پرنده آبى

پدرام ســلطانی، از اقتصاددانان شناخته شده، چند 
ســالی اســت که با پویش «ایران من» در کار ســاخت 
مدرســه در روســتاها اســت. به گفته خودش تاکنون  
شانس بازدید از روستاهای متعددى در ۱۸ استان کشور 
را داشته است. سفرهایی که فرصت یادگیری بی همتایی 
را در زمینه های گوناگون از مردم شناسی، جامعه شناسی، 
تاریخ و جغرافیا گرفته تا سیاست، کشورداری و توسعه 
و امکان دیدن کاســتی ها و راســتی های فرهنگی، در 
فرهنگ عمومی و خرده فرهنگ هــا، فراهم می کند. او 
چند روز پیش در کانال تلگرامی اش متنی منتشر کرد که 
بیش از ۵۰ هزار بار دیده شــد. اصلی ترین نکته مطلب 
این اســت: «تزریق فرهنگ محرومیت به باور مردم از 
سوی مسئولان». او با اشاره به تجربه سخنرانی هایش 
می نویسد: «در تمام ســخنرانی ها واژه های خردکننده 
عزت نفس و اعتمادبه نفس مردم، از قبیل محرومیت، 
نیاز، فقیر، فراموش شــده، ناتوان و... را بارها می شنویم 
و مردم روســتا به ویژه کودکان شــش تا ۱۰ ساله ای که 
آنجا نشســته اند و گوش های شــان دریچه یادگیری و 
شکل گیری شخصیت شان است، هم تمام این حرف ها 
را می شنوند. در تمام این ســال ها و در هر حضوری از 
مسئولان روستا برای افتتاح مدرسه، مسجد، درمانگاه، 
آب لوله کشــی، ایســتگاه گاز و هر سرکشی دیگری به 

ایشان یادآوری شده اســت که چقدر محروم هستند». 
او به دنبال این یادآوری اســت که «نظام کشورداری به 
دولتمردانش نیاموخته اســت که کلام و سخن ایشان 
می تواند باورهای مردم را بســازد یــا تخریب کند. آنها 
ایــن درس را فرانگرفته اند که کشــورداری و اداره یک 
شهرستان، شهر یا روســتا تنها با پول انجام نمی شود؛ 
بلکه مهم ترین ابزار اداره کشــور مردمان آن و فرهنگ 
و باورهای ایشان است» و تشریح کرده است: «ساختار 
حاکمیت ایرانی بر پایه برون زایی مفهوم توسعه شکل 
گرفته اســت؛ به این صورت که اگر دولــت پول بدهد، 
اگر خیّری پیدا شــود، ما توســعه پیدا می کنیم؛ وگرنه 
مــا مردمی ناتوان و محروم هســتیم». در این چند روز 
نمی دانیم چند مسئول این مطلب را خوانده  یا اصلا به 
آن فکر کرده اســت. قرار هم نیســت که از این مطلب 
مسئولی دچار شــوک شود و بخواهد تغییراتی اساسی 
در رفتــار و کــردار خود انجــام دهد؛ امــا این مطلب 
نشــان می دهد که چرا اینجا ایســتاده ایم که  همه «به 
جمعی منتظر، منتظر دولت، منتظر خیّر، منتظر بخت و 
اقبال» تبدیل شــده ایم. چرا مردم روستاها «باورشان به 
داشته هایشان، به توان و همت شان را از فکرشان بیرون 
کرده اند»، چرا صاحب فرهنگی شده ایم که «یک ملت 

را به نشستن وامی دارد».

ملت نشسته، ملت منتظر

تولد در کارگاه ساختمانی
شــاهزاده چارلز، وارث تاج وتخت بریتانیا، قرار  �

اســت به مناســبت هفتادمین ســالگرد تولدش 
که هفته آینده اســت، به پروژه های ســاختمانی 
مرمت آثار تاریخــی و احداث بناهای فرهنگی در 
انگلستان مشغول باشد. چارلز که «شاهزاده ولز» 
نامیده می شــود، در تاریخ ۱۴ نوامبــر (۲۳ آبان) 
پا به ۷۰ ســالگی می گــذارد. به نوشــته روزنامه 
تلگراف، این برنامه را «بنیاد شــاهزاده» که چارلز 
عضو بنیان گذار آن اســت بــه راه انداخته و اعلام 
کــرده اســت که هفــت کارگاه اصلــی را در نظر 
دارد. این پروژه «۷ برای ۷۰» نامیده شــده اســت 
و از جمله طرح مرمت «سالن بزازهای کاونتری» 
بــا بودجه پنــج  میلیون پونــد و همچنین احداث 
مرکز بزرگداشــت میراث فرهنگی ولز، بازســازی 
ویرانه های کلیســای اســتراتا فلوریدا و همچنین 
مجتمعی زراعــی در نزدیکی آن در کردیجیون را 

شامل می شود.
این پروژه تولد ۷۰ ســالگی طرحی بلندپروازانه 
بــرای ایجاد پروژه های بازســازی و احیای جوامع 
کوچک در سراســر انگلســتان محسوب می شود. 
برنامه  زمان بندی سه ساله برای کل این پروژه های 
ســاختمانی در نظر گرفته شــده و قرار است این 
پروژه ها تا ســال ۲۰۲۱ تکمیل شــوند. قرار است 
فیلم مســتندی نیز به همین مناسبت هفته آینده 
در شــبکه دولتــی بریتانیا بــه نمایــش دربیاید. 
چارلــز دربــاره این بناهــای در معــرض مرمت 
گفتــه اســت: «می دانیــد، این چیزهــای قدیمی 
بیچاره هم بخشی از کشــور هستند و البته خیلی 
درب وداغان هم هســتند، اما مردم محلی خیلی

 دوستشان دارند».

دور دنیا

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 پائولو دالپونته

روایت

تداعــی ام مرا از نــام (بـٌـردِه) به «رنــج نابرده» 
می بــرد؛ رنجی که در تمام طــول نمایش بر صحنه 
حکمفرماســت! رنجی که منجر به گنج نمی شــود! 
رنج مــادری (پانتــه آ پناهی ها) که نماد افســردگی 
اســت و بر موروثی بودن حذف و فروپاشــی اشــک 
می ریــزد. او کــه در تمام طــول نمایش، مشــغول 
دوخت ودوز و به گمان من، «وصله» اســت، سودی 
از این «وصله ها»، (کوتاه آمدن ها؟ سازش ها؟ صورت 
با سیلی ســرخ نگاه داشــتن ها؟) عایدش نمی شود، 
چراکه دوای «فروپاشــی» و «حــذف»، نه! «حذف و 
فروپاشــی»! وصله هم نیســت و این وصله ها، تنها 
توهــم امید را، آن هــم به زحمت، حفــظ می کنند. 
مادر و چرخ  خیاطــی اش درعین حال، چرخ خیاطی 
وصله گر دیگری را تداعــی می کند که در خرابه های 
«تماشــاخانه» ای دیگــر، مشــغول به «کار» اســت؛ 
تماشاخانه ای که روزی متعلق به پدر نگار جواهریان 
و شــریکش، پرویز صیاد بوده است؛ این نکته را نگار 
در نقطــه ای از نمایش، در نقــش خودش، در نقش 
اوراکل یا پیشگو و در نقش تاریخ نگار، به ما می گوید؛ 
صحبت از تماشــاخانه ای است که آن هم، همچون 
نمایش کارگردان در ســن پترزبورگ، بدون هیچ گونه 
توضیح قانع کننده ای «لغو و فروپاشــی» شده است. 
نگار (جواهریــان)، در تمام طول ایــن صد دقیقه با 
حضوری تکان دهنده، یادآور همان رنج کذایی است؛ 
رنج ازدســت دادن، رنج ناشــی از لغو های گوناگون، 
رنج فروپاشیدن و ازصندلی افتادن؛ رنج حذف «خانه 
پدری» و رنج ازدست دادن خانه و تماشاخانه که جز 
بر دیوار این صحنه، دیگر جایی دیده نخواهد شــد... 
رنجــی که برخلاف رنج مادر، مبارزه جویانه اســت و 

امید به «لغو سرنوشت محتوم» را دارد... . 
آتیــلا پســیانی، در نقــش خــودش و در نقــش 
گورباچف، از بی خوابی بعد از فروپاشی می گوید! و از 
اشتباهات خودکرده! در کدام نقش؟ نقش خودش؟ 
نقش گورباچف؟ نقش یک تماشاچی؟ نقش هر یک 

از ما؟
و نــگار که در این میان، همچنان جای بازیکنان را 
بر صندلی ها تغییر می دهد... مگر غیر از این است که 
هر یک از ما، در طول زندگی بر صندلی های مختلف 
می نشینیم؟ نخوت صندلی تصمیم گیرنده، بیچارگی 
صندلــی آنکه برایــش تصمیم می گیرنــد و حقارت 

صندلی آن مترجم، آن واسطه، آن دلال... .
و روایــتِ راوی/ کارگردان، علی اصغر دشــتی که 
نقش دانای کل را ایفــا نمی کند و حتی نمی داند که 
شکســتش را چگونه به اطلاع مادرش برســاند! سه 
بخش نــام او ظاهــرا، منجر به انتخاب ســه بازیگرِ 
ســه صندلی، برای ایفای این سه نقش می شود، (یا 
به هرحال، این چیزی است که به ما تماشاچیان گفته 

می شود) و طنز تلخ «صندلی بازی» را طنز تر و تلخ تر 
می کند! کارگردان (علی اصغر دشــتی) و نویســنده 
متــن (کیوان سررشــته)، بــه خوبی قــدرت «نام» و 
«نام گذاری» را می دانند و با سه بخشی کردن آن، جانِ 
فروپاشــی را کالبد می بخشــند! جغرافیا، نام گذاری، 
زبان و لهجــه، در این نمایــش، نقش های کلیدی و 
به هم پیوســته دارند و توری را شکل می دهند که به 
قول آن دیگریِ عزیز، «ماهی ناخودآگاه را با آن صید 
می کنند!». ناخــودآگاه که در طــول نمایش حضور 
پررنگی دارد و پس از آن ما را تشــویق به تداعی آزاد 
می کند... بر کف صحنه، نام شهرهای مختلف و محل 
اتفاقات، نوشته شده است: تهران، یزد، سن پترزبورگ 
و... و صحبت از زبان و ترجمه نیز هســت و آنچه در 
ترجمه از دست می رود یا به دست می آید... زبانی که 
آگامبن معتقد اســت، ما دیگر تجربه اش نمی کنیم و 
بــه همین دلیل حرف می زنیم، اما چیزی نمی گوییم! 
شخصیت های این نمایش هم گاهی، نه تنها «چیزی» 
نمی گویند که بــه «چیزی» هم گــوش نمی دهند و 
گاه «همه» بــا هم صحبت می کنند و این «همهمه» 
نمی توانــد چیزی جز «هیچ گویی» باشــد؛ اشــاره به 
لهجــه (یزدی) که کارگردان/ راوی، برای بهترشــدن 
موقعیت کاری، ناچار به «لغو» آن شــده است، ما را 
به یاد شازده کوچولو می اندازد، (شازده کوچولویی که 
در این روایت به او اشــاره می شــود و تصویرش روی 
دیوار تماشاخانه نقش بســته است) و ستاره شناس 
اهل ترکیه آن داســتان که برای قبولاندن کشف مهم 
خود، ناچار می شود لباس های سنتی خود را «لغو» و 

لباس های غربی به تن کند!
این نمایش چندرسانه ای و لایه لایه، با حکایت های 
مــوازی، هزارتویــی را ایجاد می کند کــه برای درک 
معماری آن، باید چنان به تماشــا نشســت که گویی 
«فراموشی هستی» را در خانه جا گذاشته ایم و تماما 

چشمیم و گوشیم و حس. 
و در پایان، یادآوری حضــوری در صحنه آغازین، 
ضروری به نظر می رسد: حمید حبیبی فر روی صحنه 
می آید و به ما اعلام می کند که دچار بیماری بســیار 
نــادری به نام پروگریاســت که یک نفر از هر هشــت 
میلیون نفر به آن مبتلا می شــود و در سنین بسیار کم 
می میرد و نتیجه می گیرد که در بد نوع قرعه کشی ای 
برنده شــده اســت! حضور او اما از جسمش، فضای 
جدیدی برای بیان هنری می ســازد که در آن پرسش 
بنیادی نمایش مطرح می شود: شما فکر می کنید که 

چند سال زندگی خواهید کرد؟
پرسشــی ابتدایی که به صــورت نقطه گذاری، در 

طول نمایش شنیده می شود. 
این پرســشِ یک نمایش نامه نیست، این پرسشِ 

خود زندگی است... . 

رنج نابرده

 بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى

 امان االله قرایى مقدم

توفان گرکانى


